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فوکوس
  454 ســال پیش، برابر با پانزدهم فوریه 1564 میلادی، گالیلئو گالیله، دانشــمند و مخترع سرشناس ایتالیایی در فلورانس 
به دنیا آمد. گالیله در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشــت و یکی از پایه گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش 
نوین بود. بیشتر شــهرت گالیله به دفاع علمی او از نظریه کوپرنیک )ستاره شناس لهســتانی( بر می گردد. کوپرنیک مدتی پیش از 
گالیله گفته بود که خورشید به گرد زمین نمی چرخد. رد فرضیه »زمین مرکزی« کلیســا که صدها سال بود همچون سخنی آسمانی 
تلقی می شد منجر به محکوم شــدن گالیله در دادگاه تفتیش عقاید شــد. او محاکمه شــد و اگر به موقع توبه نمی کرد زنده زنده در 

آتش سوزانده می شد!  

رخداد
 اشغال کامل سنگاپور در جريان جنگ جهانی دوم توسط نيروهای ژاپنی 

به رهبری ژنرال تومويوکی ياماشيتا )1942 ميلادی(
 بمباران برلين پايتخت رايش ســوم )آلمان نازی( توســط 891 

ـ آمريکايي، بی سابقه از لحاظ تعداد هواپيمای  بمب افکن انگليسي ـ
به کار رفته )1944 ميلادی(

 رونمايی از پرچم کنونی کشور کانادا و گراميداشت هر ساله اين 
واقعه به  عنوان روز ملی پرچم )1965 ميلادی(

 پايان جنگ 10ساله اتحاد جماهير شوروی در افغانستان با اعلام 
رسمی خروج تمامی نيروهای ارتش سرخ از اين کشور )1989 ميلادی(

طلوع
 زیب النسا - زينب النساءبيگم متخلص به مخفی، شاعر هندی الاصل و از 

شاعران سبک هندی در ادبيات فارسی )1638 ميلادی(
 شارل ادوارد گيوم - فيزيکدان سوييسی، برنده جايزه نوبل 

فيزيک  سال 1920ميلادی برای کشف ناهنجاری های 
آلياژ نيکل -فولاد )1861 ميلادی(

 انریكو کاروسو - خواننده اپرای ايتاليايی، از مشهورترين 
خواننــدگان تنــور تاريــخ موســيقی )1873 ميلادی(

 مت گرینيگ - کارتونيست، تهيه کننده و فيلمنامه نويس 
آمريکايی، خالق سيمپسون ها و فيوچراما )1954 ميلادی(

 غروب
 ابوجعفر محمد جریر طبري - تاريخ نگار شهير ايران و مولف کتاب اخبار 

الرسل والملوك معروف به تاريخ طبری )301 خورشيدی(
 گوتهولد لسينگ - نويسنده، فيلسوف، ناشر و منتقد ادبی آلمانی، 

از چهره های مهم عصر روشنگری )1781 ميلادی(
 اون ریچاردسون - فيزيکــدان انگليسی، برنده جايزه نوبل 
فيزيک  سال 1928ميلادی برای کشف پديده گرمايونی و قانون 

ريچاردسون )1959 ميلادی(
 رابرت آدلر - دانشمند و مخترع آمريکايی اتريشی تبار، مخترع 

ريموت کنترل از راه دور تلويزيون )2007 ميلادی(

 دیروز ولنتاین، یا همان روز عشاق بود که در بسیاری از نقاط جهان به انحای مختلف گرامی داشته می شود. البته در برخی کشــورها به لحاظ پیامدهای فرهنگی  نگاه مثبتی به این روز وجود ندارد. از جمله در هندوستان! روز گذشته مردم 
Reuters / شهر چنای در اعتراض به روز ولنتاین و به واقع برای تمسخر آن مراسم پیوند سمبولیک بین این دو حیوان زبان بسته را برگزار کردند. عکس: پی راوی کومار

داستانکوتاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

در مسیری متفاوت

نويســنده ای شــهير در کتــاب خاطــرات خود 
می نويسد: زمانی که پسربچه ای 11ساله بودم روزی 
سه نفر از بچه های قلدر مدرسه جلوي من را گرفتند، 
کتک مفصلی به من زدند و پولــم را هم به زور از من 
گرفتند. وقتی به خانه رفتم با چشمانی گريان قضيه 
را برای پدرم شرح دادم. پدر نگاهی تحقيرآميز به من 
کرد و گفت: من از تو بيشتر از اينها انتظار داشتم؛ واقعا 
مايه شرم است که از سه پسربچه پاپتی و نادان کتک 
بخوری. فکر می کردم پسر من بايد زرنگ تر از اينها باشد 
ولی ظاهرا اشــتباه می کردم. بعد هم سری تکان داد 
و گفت اين مشکل خودته و بايد خودت حلش کنی!

او می نويســد وقتی پدرم حمايتش را از من دريغ 
کرد تصميم گرفتم خودم راهی پيدا کنم. اول گفتم 

يکی يکی می توانم از پس شان بر بيايم. آنها را تنها گير 
می آورم و حسابشان را می رسم! اما بعد گفتم نه آنها 
دوباره با هم متحد می شوند و باز من را کتک می زنند. 
ناگهان فکری به خاطرم رســيد! سه بسته شکلات 
خريدم و با خودم به مدرسه بردم. وقتی مدرسه تعطيل 
شد به آرامی پشت سر آنها حرکت کردم، آنها متوجه 
من نبودند. سر يک کوچه خلوت صدا زدم: هی بچه ها 
صبر کنيد! بعد رفتم کنار آنها ايستادم و شکلات ها را از 
جيبم بيرون آوردم و به هر کدام يک بسته دادم. آنها 
اول با ترديد به من نگاه کردند و بعد شکلات ها را از من 
گرفتند و تشــکر کردند. من گفتم چطور است با هم 
دوست باشيم؟ بعد قدم زنان با هم به طرف خانه رفتيم. 

معلوم بود که کار من آنها را خجالت زده کرده بود.
پس از آن ما هر روز با هم به مدرســه می رفتيم و با 
هم برمی گشتيم. به واسطه دوستی من و آنها تا پايان  
سال همه از من حساب می بردند و از ترس دوست های 
قلدرم هيچ کس جرأت نمی کرد با من بحث کند. روزی 

قضيه را به پدرم گفتم. پدرم لبخندی زد و دست من 
را به گرمی فشــرد و گفت: آفرين! نظرم نسبت به تو 
عوض شد. اگر آن روز من به تو کمک کرده بودم تو چه 
داشتی؟ يک پدر پير غمگين و سه تا دشمن جوان و 
عصبانی و انتقامجو. اما امروز تو چه داری؟! يک پدر پير 

خوشحال و سه تا دوست جوان و قدرتمند.
در بســياری از مــوارد واکنش های ما نســبت به 
اطرافيان از جنس همان رفتاری اســت که آنها بر ما 
روا می دارند. اين نوع عکس العمل چيزی شبيه ميدان 
و رينگ بوکس اســت که هر ضربه از حريف ضربه ای 
مشابه از جانب ما را در پی دارد. اگر از ديگران به دليل 
رفتارشان دلخور می شويم دليلی ندارد که عين همان 
رفتار را ما نيز از خود بروز دهيم؛ اما واقعيت اين است 
که واکنش احساسی هميشه اولين راه حلی است که به 
نظر ما می رسد. با کمی تأمل می توان راه های متفاوتی 
را انتخاب کرد. مسيرهايی که درنهايت نه رنجی برای 

ما خواهد داشت و نه آزردگی برای ديگران.

نفسعمیق

روشنايی دل را جوييدم و آن را در انديشيدن 
يافتم و گــذر از صراط را جوييــدم و آن را در 
صدقه دادن يافتم و نورانيت چهره را جوييدم و 
امام صادق)ع( آن را در نماز شب يافتم. 

جان جانان
جوانی کردم اندر کار جانان

که هست اندر دلم بازار جانان
چو شکر می گدازم ز آب ديده

ز شوق لعل شکربار جانان
ز من برد اندك اندك زندگانی

خلاف وعده بسيار جانان
فغان  ای مردمان فرياد فرياد

ز شوق ديدن و گفتار جانان
از آن دو نرگس خونخوار جانان

ز چشم مست ناهشيار جانان
فغان زان سنبل سيراب مشکين

دميده بر رخ گلنار جانان
همه شب زار گريم تا سحرگاه

همی بوسم در و ديوار جانان
چو مجنونم دوان در عشق ليلی

همی جويم به جان آثار جانان
ستاره بر من مسکين بگريد

اگر گويی بدو اسرار جانان
از اين شهرم وليکن چون غريبان

بمانده در غم و تيمار جانان
وليکن تا روان دارم ندارم

من مسکين سر آزار جانان
سنایی غزنوی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

عرفانبهارلو
آموزگار

وقتــی داشــت می رفت، هيــچ تلاشــی برای 
نگه داشتنش نکردم. به اين دليل که اگر هم می ماند 
حرفی برای گفتن نداشتم. ســه ساعت پيش که با 
تاکسی به طرف ميدان شاه عباسی می رفتم، راننده 
پير جلوی پايش ترمز زد و او روی صندلی عقب کنار 
من نشست. داشتم از پنجره بيرون را نگاه می کردم که 
ماشين از روی يک سرعت گير پريد. به خودم آمدم و 
بی اراده نگاهم به او افتاد که بی صدا گريه می کرد. وقتی 
تاکسی به ايستگاه آخر رسيد درِ کيفش را با عجله باز 
و آن را برای پيدا کردن پول زير و رو کرد. من کرايه ام 
را حساب کرده بودم و می خواستم پياده شوم. هر چه 
گشت پولی پيدا نکرد؛ زيرلب غر می زد و به خودش 
ناسزا می گفت. راننده منتظر بود تا ما پياده شويم. از 
کيف پولم اسکناس دو هزار تومانی درآوردم و گرفتم 
طرف راننده: »اين خانم هم حساب می کنم.« راننده 
سرش را برگرداند به طرف ما و پس از براندازکردنمان 
به او گفت: »زود پياده شــو آبجی، راه رو بستيم.« اما 
او دست بردار نبود و همان طور که کارت عابر بانکش 
را در هوا می چرخاند با اشــاره به ميوه فروشی گفت: 
»الان پول می گيرم، لطفا چند لحظه منتظر باشيد.« 

نتوانستم اســمش را از روی کارت بانکی اش ببينم؛ 
پياده شد و دويد داخل ميوه فروشــی. بعد از او من 
هم پياده شدم و ديدم چطور با خواهش از فروشنده 
می خواست که در ازای پول نقد برايش کارت بکشد 
و فروشنده هم طفره می رفت. با حالتی خجالت زده 
به من نزديک شد. زير چشم هايش  تر و سياه بود. با 
صدايی آرام گفت: »واقعا شرمنده ام؛ اصلا يادم نيست 
کيف پولم....« وســط حرفش گفتم: »خودتون رو 
ناراحت نکنيد. اين جور چيزها ممکنه برای هر کسی 
پيش بياد.« برای چند لحظه سکوت بين ما برقرار شد. 
بعد کارتش را در کيف چرم سرمه ای  اش گذاشت و در 
آن را بست، اين بار اسمِ روی کارت را خواندم. به من 
نگاه کرد و گفت: »بازم ازتون متشکرم. با اجازتون« 
و در پياده رو ميان انبوه آدم ها از من دور شــد. اگر از 
او پرسيده بودم شايد داستان زندگی اش را می گفت؛ 
اما من از او نپرســيدم که چرا گريه می کند. اگر از او 
پرسيده بودم و او هم گفته بود، الان به جای نشستن 
در چايخانه و دود کردن قليان جای ديگری بودم و به 
جای اين حرف ها چيزهای ديگری می نوشتم. شايد 
در اين شهر شلوغ دوباره او را ببينم؛ ولی حتی اگر هم 
ببينمش او را نمی شناسم مثل همه آدم هايی که از 
پشت اين شيشه می بينم. مثل همه کسانی که من 
را نمی شناسند. به همين دليل هم اگر می ماند حرفی 

برای گفتن نداشتم.

بی حسی

علی کریمی؛ پندنامه
عليرضا نوری|  مناظره علی کريمی با 
دبيرکل فدراسيون فوتبال فارغ از هر گونه 
برداشتی که برای تک تک افراد جامعه به 
همراه داشت، نشان داد زمانی که اعتراضی 
به مســأله يا موضوعی وجود دارد می توان 
در پشت اصرار و سختکوشی به نتيجه آن 
اميدوار بود. علی کريمی طی اين مدت به 
صورت مداوم و مستمر پيگير مطالبات خود 
و مردم از فوتبال بود، هيچ گاه از سوالات و 
خواست هايش پا پس نکشــيد، هر روز در 
صفحات اجتماعی خود حريف می طلبيد، 
در زمان مناســب ابهامات تازه ای را مطرح 
می کرد و در مصاحبه هــای بعد از بازی به 
صورت جدی خواســتار توضيح و مهمتر 
از همه مناظره با شــخص اول فدراسيون 
فوتبال بود.  هــر روز مــردم در صفحات 
اجتماعــی و همچنين رســانه ها دنبال 
سرانجام اين جدال و حواشــی آن بودند. 
اين اتفاقات حتی باعث همدلی بين اهالی 
فوتبال و خصوصا آبی و قرمزها شــده بود. 
وقتی بيشتر مردم حرف های فوتباليستی 
که از جنس خود آنها بود را می شــنيدند و 
در مقابل حرکتی از جانب فدراسيون انجام 
نمی گرفت و تنها بيانيه  ستاد امر به معروف 
اصفهان و همچنين شکايتِ شخصیِ رئيس 
فدراسيون را در سايت فدراسيون فوتبال - 
که نبايد در آن جا قرار می گرفت- ديدند، 
بيشتر متمايل به علی کريمی و کنجکاو 
بابت نتيجه اين چالش شــدند. درنهايت 
وقتی فدراســيون فوتبال تسليم خواسته 
علی کريمی برای مناظره و يکی از مديران 
آن مجبور به حضور در پربيننده ترين برنامه 
ورزشی تلويزيون شد، بسياری فهميدند که 
با همت عالی و پشتکار می توان به اهداف و 

خواسته ها در هر زمينه ای رسيد. 

آرزوی بزرگ
همه به نوبت آرزوهايشان را می گفتند. 
نوبت به او که رسيد، گفت: »می خواهم به 
ديگران ياد بدهم، بــی آنکه مدعی دانايی 
باشم.« پذيرفتند. وقتی چشمانش را گشود، 
ديد به شکل درختی در يک جنگل بزرگ 
درآمده است! با خود انديشيد: »من که اين 
را نخواسته بودم!« سال ها گذشت. روزی 
داغی اره را بر روی کمــر خود حس کرد. 
انديشــيد: »عمر به پايان رسيد و من بهره 
خويش را از زندگی نگرفتــم!« با فريادی 
غمبار سقوط کرد. نفهميد چه مدت خواب 
بود يا بيهوش! با صدايی غريب که از روی 
تنش بلند می شــد به هــوش آمد. تخته 

سياهی بر ديوار کلاسی شده بود.

ترجمه ای جدید از شاهکار ویلیامز 
»باغ وحش شيشــه ای« اثری  بــود که نام 
نويسنده اش يعنی تنسی ويليامز را سر زبان ها 
انداخت. پيش از اين، نمايش نامه های ويليامز 
مورد اســتقبال منتقدان و مخاطبــان قرار 
نمی گرفتند؛ اما اين اثر که به گونه ای زندگی 
خود ويليامــز و مادر و خواهــر او را به تصوير 
می کشد، توانست به يکی از آثار مشهور ادبی 
جهان بدل شــود. همه ما در اين نمايش نامه 
نقشی داشته ايم، داريم يا خواهيم داشت؛ چرا 
که راه فراری از هم زادپنداری با شخصيت ها و 
حال وهوای آن وجود ندارد. مترجم در مقدمه 
کتاب نوشــته اســت: در ترجمه چنين اثر با 

اهميتی، سعی شده اســت تمامی اجزا و عناصر نمايش نامه به همان شيوه ای که 
در زبان مبدأ بيان شده اند، به زبان مقصد انتقال يابند و از نزديک کردن اين موارد 
به فرهنگ ايران يا زبان فارسی و يا در اصطلاح ايرانيزه کردن نمايش نامه تا حدی 
که به زبان فارسی و خوانش آن آسيبی نرسد، اجتناب شده است. به همين دليل، 
اسامی و ارجاع های فرهنگی نمايش نامه در متن ترجمه هم، صورت اصلی خود را 
دارند تا برای افرادی که قصد اجرای آن را دارند، رهنمودی برای آشنايی با جو غالب 
نمايش نامه و نيز برای خوانندگانی که آن را متصور می شوند، مشعلی در تاريکی 
خيال باشند. ذکر اين نکته لازم است که برخی تغييرات و نوآوری ها در نوشتار زبان 
فارسی محاوره ای صورت گرفته است تا ترجمه و متن اثر به هم نزديک تر باشند 
و مقصود نويسنده اثر نيز که نزديکی نحوه بيان شخصيت ها و تماشاچيان است، 
هرچه بهتر حفظ شــود.« »باغ وحش شيشه ای« نوشته تنسی ويليامز با ترجمه  
اميرمحمد جوادی در انتشــارات مجيد و با قيمت 14000 تومان در 500 نسخه 

منتشر شده است. 

کتابی برای علاقه مندان به فلسفه
»تاريخ به روايت فلســفه: از هرودت تا آلن 
بديو« به بيوگرافی فلسفی دانش تاريخ نگاری و 
تاريخ نگری می پردازد؛ اين بيوگرافی فلسفی هم 
زاويه ای در زمانی دارد و هم نگاهی همزمانی؛ 
از يک ســو، تاريخ را در مجرای زمان و مکان به 
تصوير می کشد و از سوی ديگر اجزای گوناگون 
و مهــم روش و بينــش تاريخــی را می کاود. 
محمدپور در سرتاســر کتاب ذهن خواننده را 
به پرسش هايی از اين دســت جلب می کند: 
چگونه به گذشته می نگريم؟ با چه ابزارها و از 
کدامين نظرگاه پــای در وادی واقعيت هايی 
می نهيم کــه از زمينه و زمانه مــا خارج اند يا 
پيوســته از دايره فهم عملی ما می گريزند؟ چطور می توان مرز مفهومی و تجربی 
بين رويدادها، شواهد، مفاهيم و مقولات را همگام با بار ارزشی و هنجاری سازه های 
مذکور از هم متمايز کرد؟ رويکردها و آرای متفکران معاصر در شــيوه دريافتن و 
نوشتن تاريخ چه در چنته دارند؟ بدين ترتيب، نگارنده با هم کناری و ترکيب مواضع 
هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی، تصويری فرارشته ای و روايتی 
خواندنی از تولد و رشد دانش تاريخ فرا روی خواننده قرار می دهد. نويسنده، بعد از 
ارايه مقدمه ای درباره ايده نگارش کتاب و برخی جزئيات ساختاری آن، کتاب را در 
يازده فصل ساماندهی کرده است. »تاريخ به روايت فلسفه: از هرودت تا آلن بديو« 
آخرين اثر احمد محمدپور، جامعه شــناس و استاد سابق دانشگاه بوعلی سينای 
همدان اســت. او هم اکنون نيز پژوهشگر و مدرس بخش انسان شناسی دانشگاه 
ماساچوست امهرست در آمريکاست. کتاب »تاريخ به روايت فلسفه: از هرودت تا 
 آلن بديو« با 640 صفحه در قطع رقعی )جلد نرم و ســخت( از سوی نشر لوگوس

 منتشر شده است. 
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